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 بسم االله الرحمن الرحیم

 دوآتشه!من هوادارم!
 مهدیه مظفري

ک چیست، هاج و فرق لیگ برتر و دسته ی پرسیدکسی میسبز، زرد و بنفش که هیچ. اگر  .نداشتم يو قرمزش کار یبه آب فوتبالی نبودم.

مان دخترانه بود و کمتر کسی خانه تا اسم بلد بودم. 4دانستم و راهنمایی کردم؛ از اسامی بازیکنان هم در دبستان که چیزي نمیش میواج نگاه

 محسوب …و وونتوسی د،یمادرطرفدارِ رئالفوتبال خارجی که رسماً تعطیل. نشست. پدر هم که تا دیروقت سر کار بود. پاي فوتبال می

 هایم نبود.کتاب روي در کمد یا لايکیف، توي ، اتاق یک عکس فوتبالیست هم روي دیوار .شدمنمی

یا نه. اصطلاحات شود چرخد، وارد گل میم توپی که در هوا میکردم تا ببینها. یک هفته صبر میوتبالیستعاشق کارتون ف فوتبالی بودم.

عاشق ضربات  فهمیدم.منظور گزارشگر را می آفساید، کرنر، خطا، پنالتی و...شنیدم دیگر وقتی میهمین کارتون یاد گرفتم.  فوتبال را به کمک

 کس و چرخی سوباسا بودم.برع
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و حالا  ان از مرحله گروهی بالا نرفتهتیممهستم.  جهانیي جامهادر جریان بازي بیشتر از قبل، است که کمیبار اولینسال سوم راهنمایی، 

است. گی بازي مرگ و زندو بازي برگشت،  شودمیمساوي یک ـیکدر ایران، بازي رفت  کنیم.، نماینده اقیانوسیه بازي باید با استرالیا

مدرسه  وتبال دربحث فاز صبح، شود. شروع می ونیم بعدازظهر به وقت تهران2، 2بازي ساعت  ها، که غروب به بعد است،بازيمهبرعکس ه

دانم می هک دهددهد بازي را پخش کنید، سومی سري به نشانه تأسف تکان مید زودتر تعطیل کنید، دومی پیشنهاد میگویداغ است. یکی می

شاید  تلویزیون نداشت.مدرسه  . اینترنت هم نبود.)وجود نداشتهاي بزرگ  LCD؛ ها ویدئو پروژکتور نبودوقتآن( بازي را از دست دادیم.

صرف  مایی،مدرسه راهن احتمالاً همه بودجه داشت. اما که ساختمان دیوار به دیوارمان بود، دبیرستان مجتمعچه اینکه  توانست داشته باشد،می

 داد وتماس، اصرار، الشوخی، خنده،  .است رهنف البته تعدادمان هم کم نیست، هر پایه سه کلاس بیست و چند بود.شده ساختمان نوسازساخت 

 است.یامدهده دقیقه گذشته، اما هنوز خانم معلم نرویم سر کلاس. میدمغ خورد و بعدازظهر می 2 زنگ ساعت. اثر استبیبیداد و... 

 !»؟چرا حیاط نریم«آید: ها درمیصداي بچه »خانمتون نمیاد، آروم برین تو نمازخونه.« :گویدمی آید دم در کلاس ومی ناظم

شویم، وارد راهرو که می. و مثل همیشه مجبوریم گوش بدهیم کندکند و حرف قبلی را تکرار میسروصداهایمان را با یک هیس، خاموش می

یکی دیگر  هاينشیند. چند دقیقه بعد، بچهیاي مرویم و هر کسی گوشهها را بالا میپله دیگر، بسته است. کلاس هشت دربرخلاف معمول، 

هفت، هشت دقیقه بعد، معلم  .نرود شود. ناظممان دم در ایستاده تا کسی بیرونمیهمهمه  آیند. نمازخانه پر ازهم می سومهاي از کلاس

 شود...اینچی وارد نمازخانه می 12، 10یک تلویزیونی  پرورشی با

 آخ جون! هورا.. -

 خانم! ممنون -

 روشن کنید، بازي خیلی وقته شروع شده... -

دید، جدي فهماند این تهابروهاي درهم رفته ناظممان، به ما می کنیما...صدا پایین بره، جمعش میساکت! ! سسسسسسسسسسسسهیس- 

 آید. ه و صداي گزارشگر میشود، یک ربع از بازي گذشتیم. تلویزیون روشن میشوهمه ساکت میاست. 

 درست بشین، -

 بینم...نمی -

 اه! چهارزانو بشین، قدت بلنده. -
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 »!ها اول و دوم بفهمه، تلویزیون خاموش میشهیه نفر از بچه«شود: صداي معلم پرورشی دوباره بلند می

گذارند. پاهایشان را عمدي زیرشان می ته وترند، دو زانو نشسهایی که عقبکم آند. کمبیننو نمی دا کوتاهترنهنشینند. بعضیهمه می

 ایستند. هاي عقب، میگیرند و ردیفبینند کوتاه شدند، روي زانو قرار میها که میعقبی

هاي بچه شود.صداي هیس نفر پشتی، بلند می  و دهدسري تکان می» احتمالاً تلویزیون باباي مدرسه رو آوردن!«گویم: به دوست بغلی می

ها جا ها خودشان را بین بچهدوند داخل. بعضیکنند و میها را پرت میآخرین کلاس سوم، دم نمازخانه، با شنیدن صداي تلویزیون، کفش

د و روي آن آورید میصندلی سف کتئاتر و ید سالن آمفیدومی یشانهایکی بچهشود. ها خاموش میکنند. صدایشان با هیس سایر بچهمی

  یم.چشم دوخت به صفحه تلویزیونارشدهاي مدرسه، به سبک سالن سینما،  نفر 80، 70حالا  کنند.ر دیگر هم همین کار را میچند نف ایستد...می

شوند. ه میها پراکندشود و بچهمام میگیرند. نیمه اول تمی ها از تلویزیون فاصلهرود، بعضیها توي هم میهمه قیافه خوریم،گل اول را که می

ذکر  ،سبیحتبا دیگري  ،خواندخانه قرآن مییکی گوشه نماز .گذارداسترس بازي نمی روند.ها سمت تلویزیون نمیبا شروع نیمه دوم، خیلی

  بندد.ز کرده و قامت میاجانمازش را ب زیارت عاشورا دستش گرفته و چهارمی گوید، سومیمی

لقه ها حهاي بعضیکنم. اشک توي چشمچشمانم خیس است. بقیه را نگاه می کند.ها را از دور تلویزیون، دور میبچه اکثر گل دوم

 خانه تا راحت گریه کند.مازرود ته ناست. یکی میزده

ر ما حتی گوید اگگزارشگر می شود.ها قاطی میگزارشگر با جیغ بچه »گل، گل...«صداي ایم. گذرد و ما هنوز ناامید نشدهدقایق کند می

ته دلم یه لامپ کوچک، روشن  فهمم، اما! معنی حرفش را نمیمرویهانی میجاین بازي را مساوي هم کنیم و یک گل دیگر بزنیم، به جام

تئاتر یروم سالن آمفمی م.توانم تلویزیون را ببینها نمیاز لاي دیوار فشرده بچه زنم،جمعیت را دور می ایستم وهر چه روي پایم می شود.می

 پرم پایین!می کند...آورم که رویش بایستم. خداداد عزیزي، گل دوم را وارد دروازه میصندلی می 5و این بار 

 دست، هورااااااااااااااا! جییییییییییییییییییییییییغ! 

ماند ه بسته بروازفرستیم تا دا آخر بازي، فقط صلوات میدوند بالا تا ساکتمان کند. تها چندتا میمربی گذاریم.مدرسه را روي سرمان می

ند و ما رسم. همه توي خیابانو نیم خانه می 4بار ساعت خورد و اینو نیم زنگ می 3ساعت  فهمیم.دیگر حال خودمان را نمی و با سوت پایان،

 کیم. ی، شرهم توي شادي

 جهانی شدیم! گل خورده، مسافر جام 3گل زده و  3 رویم، هر چند هنوز نفهمیدم چطور باجهانی میما به جام

 ولی هورااااااااااااااااااااااااااااااااااا.

بازي  .بازي مرگ و زندگی است، بازي اینچارمیخ پاي تلویزیونم. . استبازي دوم با تیم ایالات متحده آمریکا  بازیم.بازي اولمان را می 

ودم و بها جلوي آمریکا است. چقدر دوست داشتم جاي بازیکناستکبار ایستاده در برابر نماد حق و باطل. بازي اسلام و کفر. نماد اسلام

آرایی نفره ما صف 11الان لشکر  .نداهامپریالیسم جنگید ها با آمریکا وهمه کسانی که سالجاي توانستم تقاص خون همه شهدا را بگیرم. می

مریکا عصبانی باش آ«گفت: کند. یاد شهید بهشتی که میپس هیچ غلطی نمی »تواند بکند.غلطی نمیآمریکا هیچ «افتم: یاد امام می است.کرده

 بریم! مطمئنم.می »و از این عصبانیت بمیر.

 امگل زندگی شود، قشنگترینکه با ضربه سر استیلی وارد دروازه می شمن شماره یکمان را ببریم. گلیبریم. ما باید! دبریم یا... مییا می

ازان بار سرباش مهم نیست. مهم این است که این. بقیهپرممی و بغل خواهرم دودمیرود، اشک توي چشمانم جیغم تا خانه همسایه می است.

 ند. دمتان گرم! مردید به خدا!انستند رودر رو آمریکا را شکست دادوطن، تو

کاش  !؟ستخواچه میلبخند رضایت رهبر، ز ابوسند. بالاتر استیلی را میآقاي کنند و سر بعداً در دیدار رهبري، آقا هم یاد این گل را می

 جاي او بودم.
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شود و این یک ماه آخر، همه کسانی که در این ماراتن وم میمعل ،خواندنمسال درس 12نتیجه امسال است.  امسال، سال سرنوشت 

: گویمیمروم و راه میاست. از اول سال  هایشانفترچه یادداشتحسابی سرشان توي کتاب، دفتر، جزوه، کتاب تست و د اند،کردهشرکت

 »خونن.ن و دخترا یه ماه آخر حسابی درس میونیزیتلو يچون همه پسرها، پا س!ا، به نفع دخترهیجهانامسال که کنکور با جام«

 يهايباز . امادنبال کنم مقدماتی را نتوانستمهاي بازيم. توي خانه درس بخوان باید!این روزهاي آخر  اردوهاي مدرسه هم تمام شده و

ی را هاي مقدماتبازيآورم. ها را در میاز روزنامه بابا، ساعت بازي است،با اینکه ایران صعود نکرده شود.جهانی چند روز دیگر شروع میجام

ک ی م. اولی، دومی، سومی، چهارمی...یزیونپاي تلو ساعتشود، سرهاي مرحله حذفی که شروع میبازي بینم.یک خط یا دوخط درمیان می

روزنامه  ها را ازتیمبریم. اسم نشینم کنار بابا و دوتایی لذت میهمه چیز امن و امان است. می، اندخانهدهم؛ وقتی بابا بازي را هم از دست نمی

ود، شهر وقت رد میتنهایی پاي تلویزیونم،  . اما وقتیردبه کارم ندا کاريدر این موارد، مامان دانم؛ ها را هم نمیبازیکناکثر م ام. نادیده

روازه آلمان ، دیگر ساعتش مهم نیست. در بازي فینال، وقتی برزیل بالاخره دبندي و فینالبازي رده ..».استنین یانگار فقط پسرا فوتبال«گوید: می

اش را روازهد بانی که نگذاشته بود تا امروز کسیسوزد. سنگرآلمان میبان جوان م براي دروازهه کند، دل منباز می را نه یک بار که دوبار

 شود.بان آلمان توي ذهنم حک میوازههاي درباز کند. اشک
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جنگند. افتخارات بازیکنانی که علیرغم نقص جسمی، امید، انگیزه، آرزو دارند و میهمیشه پارالمپیک را بیشتر از المپیک دوست داشتم. 

 است. هیلی بیشتر از المپیکیهایشان هم خمدالو 

گوید احتمال اش میرهشنوم که گزارشگر درباتیمی را مینام ع شنیدن اخبار ورزشی، موقریو،  پارالمپیکهاي روزهاي آخر بازي

 ».نفره 5فوتبال « :امتا حالا اسمش را نشنیدهکه  یورزش يارشته ان هست.شآوريمدال

 و انینایفوتبال ناب :دهدمیجواب  میاست؟ جستجوها ياغهیاش چه صنفره 5بود.  11 د،کنیاري می امفوتبالیحافظه دودرصد که  ییجا تا

و چند بار  میبستینفر را م کیچشمان  هاي بچگی بخیر!وم. یاد بازيشه در بیاید. توي فکر غرق میقدحاز  چشمانم نزدیک است ؟!انینایبکم

 .تا دنبالمان بگردد میکردیم شیتا جهت را گم کند و بعد رها میچرخاندیاو را م

 دیشا .میقدم از قدم بردار میتوانیبدون چراغ، نم یرود، گاهیبرق م یوقت یحت. مان ناممکن استهمه يبرا باًیراه رفتن بدون چشم، تقر 

بدون  یندگزترین کارهاي دنیا، جزو سخت .میادهیکه بارها رفته و د ییهاهمان راه مود،یآشنا را پ يهاو اتاق رهایبتوان بدون چشم، مس تاً ینها

 .ابندییخود را م ریمس د،یسپ يعصا کیبا  شهی. روشندلان، همشودیم نیترسخت شانیرفتن است، براکه راه کار نیتريعاداست.  چشم

 د؟کن يبدود و باز بتواند دارد،یعصا و با ترس و لرز گام بر م کیو حداقل با  گرانیعمولاً با کمک دشود کسی که ممگر می

رد، آن ک يجهت را گم نکرد و باز د؟یدو دنیبدون د شودیمگر م دوند؟یم کنند؟یم يبروند، چگونه باز توانستندیکه راه هم نم هاآن

 ؟هم فوتبال!

الشان، در داخلِ توپ فوتبهاي بلندي دارد. زمینشان، دیواره. کنندیم یرا شدن هاینشدنم. خوانمیم و قوانینش را کشمی قینفس عم کی

، کم بان. دروازهکنندیرا گم نم ریدارند که مس یفعال يها. قطعاً ذهنشودیم دهیو جهت توپ فهم دهدیاست که با حرکت، صدا م یزنگ

 يزیاشند، چببندند که همه مطمئن ب بندچشمرچه و چسب و چشمانشان را با پا دیدل هم نباشند، بااگر روشن یحت کنانیباز هیو بق ناستیب

 نفره است. 11مدت زمان بازي هم کمتر از فوتبال  .نندیبینم

فوتبال،  يهایتمام ناکام يبه ازازند. چشمانم حلقه می گیرند، اشک دره پارالمپیک را میکنم و وقتی مدال نقرهاي پایانی را دنبال میبازي

 و از مرحله گروهی هم صعود است که صرفاً فقط حضور بوده یپنج بار حضور در جام جهان ،شانیالمللنیب نیادیحضور در م نهایتکه 
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فدراسیون  گیرد.میرا  2016 کیمدال نقره پارالمپ نفره 5فوتبال  میت شود،یمحدود م ،دو قاره نیو ب ایبه آس هم مدال افتخاراتشان ،نکردند

 نامد. دمشان گرم.می هايباز یشگفت 5ز ، این تیم را یکی اپارالمپیکجهانی 

1397 
ی و اش ناراحتم. از اختلاط دخترو پسر، از برهنگهاي خیابانیم ببریم. از جمعدوست ندار و عمیقاً کنممیدنبال  را مسابقات مقدماتیاخبار 

 آخر هاي خیابانیهاي خلوت و مزاحمتهاي خدا، از صداي موزیک و بوق در کوچهشدن حراماز حلال ن توي خیابان،صیدحجابی، از رقبی

  .شب

 یتیاهم .درسیو پرتغال به کجا م رانیا يبدانم باز خواهمینم .میبازیم ای میبریمکه  ستیمهم نبرایم  هاي جام جهانیبازيبُرد و باخت 

 ،ياز شروع باز قبل گیرممی میصم. تنمیرا ببها يدوست ندارم باز .کندیکدام دو کشور صعود م ایاسپانپرتغال و  ران،یا نیبالاخره بندارد 

 .نمیبب تیموفق يهاقله نیرا بر بالاتر هایرانیا شهیکنم که همیدعا م کنم،یبخوابم. هنوز دوست دارم، آرزو م

 ینی. مظاهر داستمردم کمرنگ شده انیم نیبه وضوح، د نکهیا. کندینگران م ترساند،یمرا مکه نبودش تر است، مهم میمسئله برا کیاما 

 .نید يو گردش منها حیتفر يسال برا یاست و مابق يندارید يشده است، رمضان، دهه محرم برا یفصل ن،ی. دشودینم دهید

 کردند،یدعا م ایبر استرال يروزیپ يبرا ران،ی، همه ملت ا76اگر سال  -

 گرفتند،یدست م حیتسب ،يباز يهنگام تماشااگر همه  -

 بستند،یبه دستشان، م نیبه نشانه ارادت به معصوم ينوار سبز کنان،یباز -

 خواندند،ینماز حاجت م -

 کردند،یقرآن تلاوت م -

 .گفتندیم یاعلیو  گذاشتندیهم م يها را رودست ن،یموقع ورود به زم -

 …کردندیسجده شکر م ،يبعد باز -

 

 …حالا

 خواننند،یم يکُر ي+ قبل از باز

 نداشته باشند. یتا خوابِ راحت کندیسروصدا م هایروبرو هتل محل اسکان پرتغال ،يشب قبل باز ،یرانیا يا+ عده

 کنند،یو کشف حجاب م دمندیدر وووزلا م ي+ طول باز

 .امدهیرا نشن کنانیباز يها یاعلیوقت است  یلیخ گری+ د

 داند،یمکند، اما ن تیو شهامت را تقو يشجاعت و فداکار هیتا روح گذاردیرا م انینجات سرباز را لمیف م،یت یسرمرب ،ي+ روز قبل باز

 است.مقدس ما، الهام گرفته شدهمستند دفاع يهااز صحنه لمنامه،یبداند تمام ف خواهدینم

آن را  يتکه، رو کی يهابا چسب ای پوشندیبلند م نینشوند، لباس است مهیجر ،یانضباط تهیتوسط کم نکهیا يبرا کنند،یم ی+ خالکوب

 پوشانند،یم

 .خوانندیپاره، نماز م يهاکارتن ينفر رو 4شب، فقط  مِیساعت ده و ن يباز يبرا ي+ در ورزشگاه آزاد

 کنند،یو گناه م رقصندیم خوانند،یم ،ي+ بعد باز
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 ه،یتغذ ،يسازکه به فکر بدن میت یچرا کنار کادر فن م؟یرا چرا احترام کن نیدیب يهاکنیباز خورد؟یبه چه دردمان م ت،یبدون معنو بُرد

 انی؟ممداح نفرستادند و یروحان کیمجلس،  ندهیشش نما يچرا به جا ست؟یجوانان ن نیفکر روح ا یاست، کس کنانبازی …و تیمصدوم

 ش به دینشان هست؟حواسکسی ارکستر،  و خواننده گر،یباز و همراهی هاپاشو ب زیهمه بر نیا

شده است، ورد زبان همه شده  یهم واردات تمانینمود ندارد. معنو ،ینید تیآنقدرها معنو گریچوب برانم، اما د کیهمه را به  خواهمینم

کوزه همان  . ازفتدیخدا ب ادی آدم دنشیدارد که با د يکه پاك و باخدا باشد، ظاهر یرفته دل ادشانیاما » که دلت پاك باشه نهیمهم ا«است: 

 تراود که در اوست. برون

 1397ادامه 
حقوق!  نیرو تورم، بالات میتحر ،يسال جنگ اقتصادگرفت که در هشت لمیکه آنقدر تحو ياز کشور کردمیمن هم بودم، قطعا تشکر م

 نبودم. یرانیداد که ا یحقوق را به من نیبالاتر کنمیم دیتاک

 ندادم. لشانیهم تحو یقهرمان کی یحت شیدر ازا اما

زمون و تمام آ دیگذاشت نکهی. اشاتمیفرماها و خردهدرخواست یدادن و عمل به تمامگوش گرفتن،لی! بابت حقوق، تحورانیا ممنونم

 انجام دهم. تانمیت يرا رو میخطاها

 ممنونم. رانیا .رومیساله خوب متجربه هشت کیبا  حالا

1400 
آوري، ی مدالبینبر اساس پیش به مسابقات اعزام کنیم؛ و کند قرارنیست هر کس سهمیه گرفته رااعلام می پارالمپیککمیته ملی 

ه ته لیست ب خوانمش.کنجکاوي، می رشود و از سلیست بازیکنان اعزامی اعلام میشوند. به نظرم تصمیم درستی است. ورزشکاران اعزام می

ها نیست. حتماً اشتباه شده است. در خوانم. خبري از آننفره. دوباره می 5فوتبال  » هجاي یک تیم خالییزي کمه! یه چ« کنم:رسم و فکر میمی

مال دوسال پیش  خبر »ویتوک کیاز پارالمپ رانیفوتبال پنج نفره به حذف ا یواکنش انجمن جهان«رسم: کنم و به این خبر مینت جستجو می

 است.

البته ظاهراً بعد از اعلام عدم خوانم... خورم، میخوانم وحسرت میمی خورد.هاي اشک روي صورتم، سُر میدانه خوانم و یکی یکیمی

 شود نوشدارو پس از مرگ سهراب.می کشد وکند. اما روند تأیید طول میهایش را میاعزام، سرمربی این تیم مظلوم و محجوب، اعتراض

 است.فایدهاعزام، بی مجددِ است و اعلامِجایگزین ما کرده، پارالمپیکدر ري را نفره، تیم دیگ 5فوتبال جهانی فدراسیون 

 .دیرسیم ییبه جا شانیرسانه داشتند و سر وصدا اشک

 .شدینم عیحقشان ضا نیچن نیرسانه داشتند و ا کاش

 میت نیرج اخ بود که یسابق هم کاف کنانیاز باز یکیبرق خانه  نهیهمان هز یحت شود،یکه در فوتبال جابجا م ییهااز پول یکم کاش

در  گردد!ن دوره قبل، بدون مدال برمینایب قهرماگمان برده چگونه حساب کرده بود که  پارالمپیکدانم کمیته ملی . نمیبشودبااستعداد 

 دانست.می یقطع ویتوکتیم کشورمان را در  نفره، کسب مدال 5فوتبال  یجهان ونیفدراس کهحالی

 شد.، این تیم اعزام مینداشت کیانتظار مدال المپ ت،یمصدوم لیاز او به دل کسچیکه به گفته خودش، ه يورزشکار يبه جا کاش

 اعزام شد... کیشدنِ تست ورزشکارش و عدم اعزام او، باز هم به المپکه بعد از مثبت اعلام یآن مرب يجا به

 ...يبه جا کاش

 نفره. 5 دلم ماند پیش بازیکنان تیم فوتبال
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1401 
پرجام چیست و دانم سومی دانم.دسته یک و دو را می فرق لیگ برتر، .ام یک خط نیستدیگر اطلاعات فوتبالی ؛ هر چندفوتبالی نیستم

نم دایاش را هم مشناسم. حتی سرمربیهایشان را میرنگآهن را با ، ذوبپرسپولیس استقلال، چگونه یکی صدر جدول است، دیگري ته.

ند یکدفعه سرمربی یکی از دوتیم معروف پایتخت شد. همه پشتش بودکیست. یادم مانده آقاي... به یُمن قانون عدم بکارگیري مربی خارجی، 

درخواست کرد قراردادش بدون جریمه فسخ شود تا برود کشورهاي حاشیه  داد و قهرمان شد، انجاماش را یگريتمرینات سرمرب و زمانی که

اي، باشگاه آمد، با جو رسانه تیم پایتخت هم وقتی اسم باشگاه محبوبش ن یکدانم سرمربی آو حال با یک تیم ته جدولی. میخلیج، عشق 

 ها به درد آورد.اخلاقی...! دلم را این بیرا مجبور به رضایت کرد تا بشود سرمربی  اشغیرتهرانی

دانم ی میحت قوانین فوتبال را تا حد خوبی بلدم. دانم چیست.خوانند را میمیهاست شهرآورد شناسم. دربی را که مدتتراختور را هم می

ها و یمتتیم را بگویم. اسم  توانم اسم دهحتی الان میند و بعضاً دارند. در کشور، غیر شهرآورد تهران، اصفهان و تبریز هم شهرآورد داشت

اهیمی و... را هم بلدم. مسی و نام مهدي طارمی، سردارآزمون، امیدابرست. کنند که به گوشم آشناآنقدر تکرار میهاي خارجی را هم لیگ

 ، خبرهاي فوتبال، گوش و چشم آدمکنمود. هر خبرگزاري را که باز میشاسد. حتی اگر بخواهم هم نمیالدو را هم مگر کسی هست نشنرون

   گر...کند! مگر همه زندگی، فوتبال است؟ مگر همه ورزش، فوتبال است؟ مرا پر می

ند ملیت را بینند که دارکند یا نه! میهاي ورزشی سوق پیدا میهاي باشگاهی در رشتهدنیا دارد به سمت تیمدانم کسی حواسش هست نمی

ال المبیت کلی ازالمللی ورزش بسته شد و قراردادهایی که بدون وکیل بین داغِ کنند!هاي خارجی، تضعیف میبا حضور مربی و بازیکن

چقدر طرح ممنوعیت استخدام بازیکن و مربی خارجی خوب بود، کاش  است. شود، هنوز روي دلمیان شده و میین، صرف اشتباه آقامسلم

 ادامه داشت. 

مند، ن برابر حقوق یک کارهزارا کشند.شود، کارمند و کارگرش، آه میمنتشر می هادستمزدهاي بازیکن و مربیوقتی مبلغ این روزها 

فهمی چقدر به خودت ظلم گوید خودت میدارد و می، از رقم پایین! قراردادش پرده برمیxنالند. کاپیتان تیم همچنان می رند وگیدستمزد می

صرفِ صرف  !چرا حتی این همه بودجه فهمم چرا باید بالاترین حقوق در کشور ما، به سرمربی تیم فوتبال مردان تعلق بگیرد!نمی !کردي

 ندند.جا ما پارالمپیکآوري از اعزام نفره، علیرغم توانمندي و امکان مدال 5سوزد براي فوتبال میشود. دلم حضور می

به ایران برگشت! کدام تیم با عزت و احترام، ، سرگردان در دنیا روش بدون تیمماه، دوباره کی 4هوا و فقط براي خبر هم دارم یکهو، بی

 شویم. وقت بزرگ نمیشود که هیچهمین می کند؟مربی عوض میماه مانده به جام جهانی، سر 4بزرگ دنیا 

 اي که تیم را به جام رسانده بود، آوردیم.هم همین بلا را سر سرمربی 1998بینم جام جهانی کنم، میاخبار را که دنبال می

د و سرود کنن... پرچم را به زور بلند می!استها، افتخار شدهبراي بعضیاحترامی به پرچم وسرود ملی هم بیمنتهی به جام هم این روزها 

 »تیشرتی با طرح تجزیه ایران.« انتی بود به وسعت تاریخ وحدت ملی:لباس تیم طرفداري هم که خیکنند. خوانی هم نمیرا لب

 

  2022جام جهانی قطر 
خواهد یک مچ بند بگیرم. یک م. دلم میزنمیو با دیدنش لبخند  بینممیتولیدات هواداري را شود. چند روز دیگر آغاز میجام جهانی، 

 پیکسل روي کیفم نصب کنم و حتی یکی روي چادرم بزنم؛ یک پرچم هم بگذارم پشت پنجره اتاق که از توي کوچه دیده شود.

 نخوانم و نشنوم، ،خبرهایش را نبینمکنم تلویزیون روشن باشد، سعی می کنم. حتی این بار اگرن مسابقات را دنبالتصمیم دارم اما فعلاً 

ما با ا است زنده ندیدمش.. درست ، لبخند را روي لبانم بکاردها مثل آقاي بیرانوندباز هم یکی از فوتبالیست، 97هر چند شاید مثل  ندانم.
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وشحال ه دل، خدل، از ته ته ت کردم و هربار از تهفیلمش را براي هزاربار تکرار  ؛ش ذوق کردممقاومت و امید از ایستادگی،شنیدن خبرش، 

 و اشک توي چشمانم دوید. شدم

زمه صداي غرور ملی را زمو  اندن سرود، دست بر سینه نگذارندموقع خو نکند مثل...  که تیم ملی جمهوري اسلامی ایرانبراي اما نگرانم 

 . نگرانم که همسران این سربازان، شباهتشان در پوشش بیش از اسلام، شبیه غرب است.کنندن

 نگرانم...
 زیر خیمه ولایت فقیه.  و مملکتم ملت، کشور، حکومتهوادار  هوادارم!و 

 اي هستم.هوادار و فدایی رهبرم امام خامنه

رد و تأکید ک می بود و گفت ایران حرم استاش حفظ وحدت بود، حفظ ایران اسلاهوادار حاج قاسمم که مهمترین و آخرین توصیه

  شیم.اي را داشته بااالله خامنههواي شخص آیه

 شار است و این دوماه کلی شهید داده است.فهوادار نیروي نظامی کشورم هستم که این روزها از داخل و خارج تحت 

 هاي شهدا بود.نامهترك غالب وصیتهوادار حجابی هستم که حفظش نه فقط دستورالهی که وجه مش

 بکشم.  هاي ورزشگاه، هوارهواداري نیستم که لازم باشد حتماً از روي صندلی

 االله براي ماندنش خون دادند. ام که آرمان و روحااللههوادار آرمان روح

 هوادار آرشامم...

 اش تلاش کند، بکشد و براي سربلنديهوادار هرکسی که زیر این خیمه، نفس 

 .ریختبه زمین آن هم آرمانی که خونش براي آرمان انقلاب هوادار تیمی هستم که آرمان داشته باشد... 

 است.نثارم و فدایی براي اسلام و انقلابی که با خون شهدا آبیاري شدهوادار اسلامم. فقط هم هوادار نیستم، جانه

 بابی انت و امی و نفسی و مالی و ولدي

 

 هایشانهمه کسانی که خون ایرانی در رگبا هر تیپ، قیافه، شکل و عقیده، مان، همهخواهد این روزها دلم می
 : داد بزنیمدوباره زیر پرچم سه رنگ کشورمان جمع شویم و جوشد، می

 سر زد از افق، مهر خاوران...
 

 پ.ن: 

 نیست. و سقوط نظام احترامیحرمتی و بیما معترضیم، به خیلی از مشکلات موجود... ولی راهش بی -1

 »کهمالناس علی دین ملو«اهلی که باید تدبیر کنند که  شود به دست اهلش برسانید؟ به دست وزیر ورزش و کمیسیون مربوطه؟می -2

�ب 
�ن  �ق وا����ق �ی

 ل���ق�ق


